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 علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

 ادب سابق()بهار 

 

 چکیده:
ای نو در بررسی لایه ای اثر بسیار ، به شیوۀ انتقادی شیوه«ایسبک شناسی لایه» زمینه و هدف:

است. بررسی نسخه های خطّی كه دنجینه های پنهان ادب و  مورد توجّه سبک پژوهان بوده

نوشته های محمدّ  بُنمایج فرهنگ اصیل ایرانی هستند، كاری پرچالش ومانددار خواهد بود. دست

زمان خان معروف به منصف قاجار، شاعری دمنام در دورۀ بازدشت ادبی در چهار نسخه درقالبهای 

قصیده، غزل، مثنوی، تعداد انگشت شماری قطعه و یک مورد تركیب بند به یاددار مانده است. 

سی اشعار آوری و تصحیح نسخ شاعر درسطوح زبانی، بلاغی و فکری به بررنگارنده ضمن جمع

 است. دیوان پرداخته

های سبک شناسی : در این پژوهش علاوه بر نسخ موجود دیوان، از كتب و مقالهروش تحقیق

كه برخی به خطّ خود -است. تصحیح، جمع آوری و بازیابی این نسخه های ناقصاستفاده شده 

است و آنچه در این ده بودهبر عهدۀ  نگارن -سراینده و بعضاً به قلم كاتبان زمان به تحریر درآمده 

 دیرد، براساس اسنادِ در اختیار است. مقاله مورد تحلیل قرار می

شعر منصف در قیاس با شاعران سبک بازدشت، یادآور سراینددان سبک خراسانی و  یافته ها:

ای پیچیددیهای زبانی، سرایش او در  قلمرو آوایی، لغوی و خاصه بلاغی روان عراقی است. جز پاره

ممدوح و معشوق در اكثر  مندی ازو نرم است و داه تداعی اشعار حافظ وسعدی است. دلایه

قالبهای او موج میزند. تنوّع اوزان مختلف الاركان در اشعار مشهود است. موسیقی كناری انباشته 

ل یاز قافیه و ردیفهای تکراری است. در علوم بیانی تشبیه و در دانشهای بدیعی تکرار، تلمیح، تمث

و اسلوب معادله و ایهام تناسب بسامد بالاتری نسبت به سایر صنایع دارند و مضمون بیشتر قصاید 

 مدح و درونمایج غزلها عشق به ممدوح است.

ردیف درغزلیّات و رباعیّات، بسیار بیشتر از قصاید اوست. بحرهای مورد استفادۀ  نتیجه گیری:

و استعاره در اثر او پر رنگتر از سایر صنایع  ل مؤكّدتشبیه مجم شاعر اكثراً مختلف الاركان است.

بیانی است. غزلیّاتش سرشار از عشق و قصایدش مملو از مدح و توصیف است. وی شیعی مذهب 

بوده و در قصایدش ارادات به امامان معصوم ملاحظه میگردد. اشعار وی با وجود انبوهی در قالبهای 

و از نظر آوایی اغلب متمایل به سبک خراسانی و از نظر  متنوّع درحد تتبّع و تقلید مانده است

لغوی بیشتر پیرو سبک عراقی است. نسخ وی حاوی قالبهای قصیده، غزل، مثنوی و قطعه و 

 تركیب بند است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  "Layered stylistics", in a critical way, a new way of 
examining the layers of the work has been very much noticed by style researchers. 
Examining manuscripts, which are the hidden treasures of literature and the essence of 
authentic Iranian culture, will be a challenging and long-lasting task. The manuscripts of 
Mohammad Zaman Khan, known as Monsef Qajar, an anonymous poet in the period of 
literary flashback, are in four manuscripts, in the  embodies of odes,lyrics, masnavis, a 
handful fragments, and a stanzas. While collecting and correcting the poet's manuscripts, 
the author has studied the poems of the book on linguistic, rhetorical and intellectual 
levels. 
METHODOLOGY: In this research, in addition to the existing editions of Monasef's book, 
books and articles on stylistics have been used. The correction, collection and restoration 
of these incomplete manuscripts - some of which were written by the composer himself 
and some by the scribes of the time - was the responsibility of the author, and what is 
analysed in this article is based on the available documents. 
FINDINGS:  Compared to the poets of the flashback style, Monsef's poetry is reminiscent 
of the poets of the Khorasani and Iraqi styles. Except for some linguistic complications, his 
writing is smooth and soft in the phonetic, lexical, and especially rhetorical fields, and 
sometimes it is reminiscent of the poems of Hafez and Saadi. Complaining about Praised 
and Beloved is found so much in most of his poem’s embody. The variety of heteromorphic 
rhythms is evident in the poems. The background intonation is full of rhymes and mono 
rhymes . In the eloquence,  simile and in  the rhetoric,  repetition, allusion, allegory, and  
equation technique and multiple meanings have a higher frequency and the theme of most 
odes is elegy  and the essence of sonnets is love for the praised . 
CONCLUSION: The monorhyme in lyrics and quatrains is much more than his odes. The 
metres used by the poet are mostly heteromorphic. The emphatic abstract simile and the 
metaphor in his work is more than other  eloquence. His poems are full of love, elegy  and 
description. He is a Shiite and his poems show devotion to the infallible imams. Despite the 
abundance of his poems in various embodies , he has remained to the extent of following 
and imitating, and in terms of phonetics, he is more inclined to the Khorasani style and in 
terms of vocabulary, he is more following the Iraqi style. His manuscripts contain the 
embodies of odes, sonnets, masnavis, fragments and stanzas. 
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 مقدّمه 

دو سه تن مرد خوش قریحه و صاحب ذوق یکباره روی از »آریان پوربه استناد دفتار محقّق بزرگ، دكتر یحیی 

سبک هندی بر تافتند و به تتبّع طرز و شیوۀ استادان پنج، شش قرن پیش پرداختند و زمینج پیدایش دوینددانِ 

بلکه از همان دوران »( امّا این رویگردانی نه به این دلیل، 43، ی4376)آریان پور،« از خود بزردتر را فراهم آوردند.

( 13، ی4375)لنگرودی « زوال صفویه و به همراه سیل اضطراب و پریشانی و بیخانمانی و افسرددی آغاز شد.

عرا د شقصیده وطربیرونقی  دو، صرف نظر ازسراینددان  شیعه پرداز بهصفوی به شاعران پارسیبیتوجّهی شاهان 

از دربار انجامید و شعر به دست عوام، خاصه پیشه وران وكاسبان افتاد. و شاعرانی بنام چون آقا مسیّب چیتگر، 

محمّد طاهر نقّاش و امیر بیگ قصّاب و امثال اینان از میان عوام شهره دشتند. این شیوۀ شاعری كه موجبات سبک 

ن و ظهور نادر شاه شدتّ درفت و زمینه های زوال و ناخوشایندی هندی را فراهم نموده بود، به مرور با انقراض صفویا

ادبیّات را فراهم آورد. بروز اصطلاحات عامیانج بسیار و اغراقهای بعید دور از ذهن، استعارات مبهم و تشبیهات 

 كمرنگ نمود و این سیر قهقرایی اعتراض صاحب ذوقان را برانگیخت؛ بهخفیف، لطافت و جلای شعر فارسی را 

سبک هندی، مانند كلیم كاشانی و صائب تبریزی خلاف ناقدان شعر معتقد بودندكه شیوۀ شاعران »ای كهدونه

فصاحت و بلاغت است، لذا بر همج شعرا فرض است كه برای حفظ ارزشهای ادبی به شیوۀ قدما كه توأم با فصاحت 

 ( 449، ی4395)خاتمی، « و بلاغت بوده است، بازدشت نمایند.

جمله رواج بازار سخن در دربار پادشاهان ایرانی و تبدیل مشتریان هندی به  سیزدهم به علل بسیار من در قرن»

ایرانی، سبک فارسی خراسانی و عراقی یعنی روش فردوسی و فرّخی و سعدی و حافظ و خاقانی و نظامی به جای 

ویش است، از هر مذلّت فقر و سبک هندی نشست و نظم و نثر كه در هر زمانی، مظهر ذوق و اندیشج زمان خ

( همین رهایی از مقیّدات سبک 45، ی4341)حمیدی شیرازی، « یافت.ضلالت و بیخانمانی نجات آواردی و خطر 

هندی سبب شد، عیار شعر خفیف دردد و شاعرانی از میان عامج مردم با معیارهای سبک عراقی و خراسانی بسرایند. 

شرط و به قول نیما بازدشتی از روی عجز به طرف سبکهای و بیقید و امل بازدشت به سبک قدما، یک بازدشت ك» 

و  كم وكاست و به حد كمال زنده كنند مختلف قدیم بود. شعرای این دوره میکوشیدندكه سخنان پیشینیان را بی

( این 66-64، ی 4341مستعلی پارسا، « ) آثاری به وجود آورند كه با دفته های بزردان عهد كهن برابری كند.

لی قبمقایسه با بیتفاوتی حکومت بازدشت تحت تأثیر عواملی چون شکوه دربار قاجار و توجّه به شاعران در 

)صفویان( رخ داد. از سوی دیگر تضعیف جامعه ایران بر اثر شکست از روسیج تزاری بیشتر به آن دامن زد و تاراج 

دستیابی عوام به كتب و اسناد شاعران، انگیزه سرایش كتابخانه اصفهان به دست افغان ها مزید بر علّت دردید. 

میان پیشه وران و بازاریان را تقویت كرد. از این رو، هركس به قدر فهم خود به تقلید از دذشتگان همّت كرد. 

منصف نیز از دروه این مقلّدان جدا نبود. وی در میانج )حدفاصل نیمج اوّل و دوّم( قرن سیزدهم یعنی سلطنت  

شاه، عباس میرزا و نیز محمّد شاه قاجار )نوۀ فتحعلی شاه(زنددی كرده است؛ در این زمان شعر و فرهنگ  فتحعلی

ادب ایران به شدت دستخوش احوال ناخوشی است و زبان شعر شاعرانی چون، مشتاق، آذر و صباحی در این دوره 

هرچند با دذر از چالشها و غور در متون خام و ابتدایی و نشانگر بیگانه بودن با متون بلیغ و فصیح قدیم است. 

كهن، زبان به تعالی میرسد و شاعرانی چون سروش، شیبانی، قاآنی و محمود خان صبا را الگوی شاعران دیگر 

مینماید، اما تفاوت فاحش میان این شاعران بنام با سراینددان خراسانی و عراقی غیر قابل اغماض است؛ چرا كه 

آرایی باشند، به معانی و مضامین اشعار و اقوال خود ن كه در بند وزن و قافیه و سخناستادان قدیم بیش از آ»

توجّه داشتند و هنر خویش را احساس میکردند. ولی سخنوران دورۀ بازدشت بی آن كه چنین اندیشه و احساسی 
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مستعلی )« اقتفا میکردند.سازی و به اصطلاح خود تتبّع یا از هنر خویش داشته باشند، اشعار ادوار دذشته را شبیه

 (66، ی4341پارسا، 

قصیدۀ بازدشت بر دو نوع است؛ یکی قصاید امثال سروش »قالبها نیز از نقطه نظر ادبی همان قالب دذشتگان است. 

و محمود خان صبا كه به سبک شاعران عهد غزنوی چون عنصری و فرخّی است و به همان شیوه ساده است و 

است و دیگر قصاید امثال قاآنی كه به اسلوب دورۀ سلجوقی است و مانند اشعار انوری و  صناعات ادبی در آنها كم

خاقانی پر از صناعات ادبی و تلمیحات و به طوركلی مشکل است. اما غزل بیشتر سعدی وار است یا تلفیقی از شعر 

وۀ انوری و خاقانی ( منصف قصایدش را به شی359، ی4399)شمیسا، « سعدی وحافظ و صناعات آن معتدل است.

 سروده است و غزلیّاتش یاد آور اشعارحافظ و سعدی است.   

است و در بطن غزلها  مختصات فکری قصیده ها هم حاوی افکار مرسوم )مدح و منقبت( عهد غزنوی و سلجوقی

ه دوانده همچنان عشق و دلایه از معشوق و اظهار عجز عاشقانه به جای برخورداری از مسائل روز در اشعار ریش

است. هرچند شعر همچنان در تصرّف عشق و مدح است، امّا به مرور با تغییرات سیاسی و اجتماعی و جنگهای 

داخلی و خارجی زمینه های ایجاد مشروطه را در نطفه دارد. و بسیار بجاست كه استاد شمیسا، این دوره را آغاز 

ل تأمّل این است كه شعر منصف از این تغییرات كاملاً جدّی علم سبک شناسی در ایران قلمداد كنند؛ و نکتج قاب

 مبرّا مانده است. 

ارزش شعر دورۀ بازدشت این است كه مشتمل بر نقاوه و خلاصه ای از همج سبکها و جریانات مهمّ ادبی دوره »

یاری از بس نظیر نهضت بازدشت كه به اعتبار، نگاهی دوباره به میراث كهن ادبی بود، در ادبیّات» های قبل است.

اقوام اتّفاق افتاده است. در قرن هفدهم میلادی در غرب نهضت كلاسیسیسم یا سنّت درایی پیدا میشود؛ شاعران 

...از آثار بزرگ ادبی یونانی و لاتینی تقلید می 5،درایدن 1، میلتون3، راسین6، لافونتن4و نویسنددانی چون مولیر

رونقی میبخشد امّا البتّه فکر تازه ای به ادبیّات اضافه نمیشود. آثار این كنند. این تقلید عیناً به زبان استواری و 

نویسنددان در زبان خود معیار فصاحت و بلاغت است. اتفاقاً از اصول كلاسیسیسم محاكات سجایای عالی بشری، 

و روشنی و رعایت ایجاز و بلاغت، عقل درایی است كه در شعر دورۀ بازدشت هم به صورت پند و اندرز، ساددی 

( محمدّ زمان، شاعردمنام قاجاری، درنیمج اوّل قرن سیزدهم 354، ی4399شمیسا، «)فخامت زبان دیده میشود.

دركتاب یار همراهش رضا قلی خان هدایت دارد. باید اشاره كرد كمرنگ  هایش ردپاییاست كه صرف نظر از نسخه

دهیچگونه جستار ارزنده و دقیقی درباره نسخ وی تا این زمان به دلیل ناشناختگی منصف در میان همالان خو

صورت نگرفته است؛ لذا نگارنده برآن است  تا در این مقاله با معرفی نسخ موجود به سبک و سیاق شعری و بررسی 

 بنمایه ها در لایه های زبانی، بلاغی و فکری دیوان وی ب ردازد.

 

 پیشینۀ پژوهش
محمّد زمان خان در كتاب مجمع الفصحاست، هیچ پژوهشگری تا به امروز  از آنجایی كه تنها اشارت مستند به آثار

تذكرۀ »است. البته نظمی تبریزی هم نام  او را در شمار دربارۀ دیوان او با این نسخ ناقص و پراكنده، اقدامی نکرده

                                                      
1 -Moliere  
2 -Jean De Lo Fontaine Racine 
3 - Jean Racine 
4-John Milton  
5 - John Dryden 



 644/ ای دیوان منصف قاجارشناسی لایهسبک

 

 خود آورده است. « دویست سخنور
 

 منابع پژوهش 
 (4344و رموز بیخودی علامه اقبال لاهوری، مجید، جعفری)سبک شناسی لایه ای مثنویهای اسرار خودی ( 4

غزالی در دو لایج واژدان و بلاغت، مریم  4ای توصیف و تبیین بافتمند سبک نامج شمارۀسبک شناسی لایه( 6

 (4343درپر)

 ( 4349نقد و بررسی مبانی معنا شناسی شناختی، كامیار جولایی)( 3

سینی نطنزی، فاطمه چهرازی، محمد حکیم آذر، اصغر رضا پوریان سبک شناسی نسخج خطیّ میرزا باقر ح( 1

(4153) 
 

 شیوۀ پژوهش)روش كار( 

تحلیلی نگارش یافته است. در خصوی  –جامعج آماری با پژوهش نسخ موجود دركتابخانه و به روش توصیفی 

ک شناسی میسا، سببررسی سبکی به شیوۀ لایه لایه نیز با استناد به كتب مطرح از جمله سبک شناسی شعر ش

 آوری شد. دكتر فتوحی و مکتب بازدشت از محمد لنگرودی، مطالب این نسخه جمع

 

 معرفی شاعر
-4946ه ) 4667محمّد زمان خان، پسر فضل علی خان قاجار قوانلو مشهور به منصف قاجار تهرانی متولّد سال 

و اجداد ایشان همیشه در دربار پادشاهان  آبا»ه.ق( است. 4641م( از شاعران سبک بازدشت )متوفیّ به سال 4919

، 4315)هدایت،« اند.سلسلج قاجار صاحب مناصب علیّّه، در نهایت عزتّ و اعتبار و در كمال جلالت و اقتدار بوده

( ولی با وجود وابستگی خاندانش به دربار هیچگاه دنبال مناصب دولتی نبود. ولی به تحصیل علوم 4547: 4ج

خطیّ كتابخانج آستان قدس رضوی از خط زیبای او دواهی میدهد. اشعار منصف دویای میل پرداخت.كتابت نسخج 

او  444به عزلت و انزوا در وجود اوست و تلاش در تهذیب اخلاق و تکمیل نفس در شعر منسوب به وی درغزل 

 كاملاً مشهود است:

 جراحت دل ما را مباد بهبودی»

 به روزدار، كسی نیست فارغ از حسرت

 

 آرزوی سیر زلف مشکیبار كسی  در 

 «مدار بییهده حسرت به روزدار كسی

 

اغلب اوقات دوشه نشین و غرق دریای تفکرّات عارفانج خویش بود؛ چنانکه در قصیده بهاریه اش به این نکته نیز 

 ای میکند:اشاره

 دسسته است دست فلک عقد مرجان»

 
 فکنده است باد صبا فرش دیبا 

 (45،ب4)ق                                          

 ولیکن من از غم به كنجی خزیده

 
 «نه آده ز دین و نه ایمن ز دنیا 

 (63ب4)ق                                            

خالی از »است؛ دفته های رضاقلی خان هدایت، نویسندۀ مجمع الفصحا، نشان از دوستی پایداری بین این دو 

 شمار. زباناست ومملو از وفا و وفاق. با مَنَش لطفی كامل و سرشار است و مرا به خدمتش اخلای بیخلاف و نفاق 
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همان( او در قالبهای شعری قصیده، غزل، رباعی، مثنوی «)از هجا و معمّا بسته دارد و دل از هزل و ناسزا رسته...

تولّد فارس)شیراز( بوده، اما در تهران و... شعر دفته است. از زنددی شخصی او همینقدر در اسناد هست كه م

اشارتی به این نکته  43میزیسته است و اقامتگاه او در تجریش مأمن و محفل دوستانش بوده است. وی درقصیدۀ 

 دارد: 

 روایت ز بزم شمیران نویسم           درایت ز عزم لواسان نمایم                             

ی، وصال و سروش است.ارادت خاصی هم به سنایی غزنوی دارد و این شاعر، تنها همعصر با شاعرانی چون قاآن

 شاعری است كه منصف نام او را در چند قصیده در نسخج دانشگاه تهران آورده است:

 رحل بگذار ای سنایی رطل مالامال كن

 
 این زبان را چون زبان لاله یکدم لال كن 

 (4،ب34)ق                                           

تذكرۀ الشعرای »تاریخ وی از نظمی تبریزی در كتاب كمتر كسی از وی در كتب تذكره یاد كرده است.  ماده 

 به شرح زیر است: « دویست سخنور

 منصیف آن دوییندۀ والادهیر»

 بی نیظیر روزدیار خویش بود

 طبع او شایستج صدآفرین

 مصطفی بادا پناهش، زانکه او

 پی تاریخ اوهاتفی دفت از 

 

  رفت، لییکن نام نیکوییش بجاست 

 بر حدیثم شعیر شیرنییش دواسیت

 شعر او شایستج صد مرحباست

 با دل وجییان دوستییدار مصطفاست

 منصف میا همنشین اولیاست

 

 م درسنّ سی و هفت سالگی در تهران دردذشت.4919ق/4641منصف شیرازی در سال 

 

 معرّفی نسخه های خطیّ 

ات فنخا، نسخی حاوی شعر از وی تا به امروز در چهار كتابخانج ایران ، موجود است كه در رسالج طبق مستند

 نگارنده جمع آوری، تنظیم، تطبیق و تدوین دردیده است؛

 1745( كتابخانج آستان قدس رضوی در مشهد به شمارۀ نسخج 4

بند به خط نستعلیق بوده و كاتب ندارد و این نسخه حاوی مقدّمه، قصیده، غزل، قطعه، رباعی و یک مورد تركیب  

ق؛ نگاشته شده است. مقدّمه ای مفصّل به نثر دارد كه اوّل و آخر آن افتاده  4645ربیع الثانی  1در تاریخ دوشنبه 

است. در زمان حیات شاعر با اشعاری در حواشی به خطّ خود منصف بركاغذ سفید فرنگی با جلد تیماج مشکی 

[ به تحریر در آمده است. واقف این 566-7سم ]ف:  5/49x 5/64( دراندازۀ 5/4x7/44) سطر 45برگ و  435در

 اثر، فردی به نام نایینی است. 

 

  6/5394( كتابخانج ملک در تهران به شماره نسخج 6

ت و انجام آن با بی« ای نوشته آیت رحمت، خطت بر آفتاب / وی كشیده نقش خوبی سنبلت بر روی آب»مطلع آن 

است. درنسخج كتابخانج ملک، قالبهایی چون « تانش  ادر نه اكسیر مراد / از چیست كه ریزد زر ناب از قلمشانگش»

قصیده، قطعه و غزل موجود است كه به ترتیب تهجیّ با تخلّص منصف به چشم میخورند و در پایان رباعیات او 

 ملاحظه میگردند.



 643/ ای دیوان منصف قاجارشناسی لایهسبک

 

لیق بدون ذكر تاریخ در مشهد رضوی به ترتیب حروف از كاتب آن سرخوشِ شاعر است كه اشعار را به خط نستع

سم  41x4/64سطر در اندازه:  45ر(و 451-پ45برگ) 54الف تا شین بركاغذ فرنگی، با جلد میشن قهوه ای در 

جمع آوری نموده است. البته طبق مستندات فنخا افتاددی بخش هایی از انتهای نسخه مشهود [« 366-9]ف:

 است. 

 5174نشگاه تهران به شماره نسخج ( كتابخانج دا3

دور از روزدار مردهش است / روزداری »و به انجام « ای همایون همای فرخ فال / از عبیرت پرورد عنبر بال»با مطلع 

به خط شکسته نستعلیق بركاغذ  43ندارد. اما در قرن است. این نسخه كاتب ضبط دردیده « كه میرحاج كش است

سطر ثبت شده است. كه تنها شامل دو قالب مثنوی و قصیده  47برگ و  59نرم و در فرنگی در جلد تیماج یشمی 

   است.
 653/9473(كتابخانج مجلس در تهران به شماره نسخج 1

انشان به ج»و انجام آن با بیت « ای فسونگر زلف یار ای حیله كارت /  وی طریق بی قراری برقرارت»آغاز آن با بیت 

است. كاتب این نسخه صحبت الله خان ملقّب به دبیر همایون، « امان در دم تیغ برّان نویسم/  در از من امانی بباید

 4به خطّ شکسته نستعلیق، بركاغذ نازک كاهی و در جلد تیماج قهوه ای در  41اشعار را به تاریخ ابتدای قرن 

 ضبط نموده است.(« 394 - 4/67سم ]ف:  1/43x64( در اندازه : 94 - 944صفحه )

 

 4ای ک شناسی پایه ای تا  سبک شناسی لایهسب
ر سبک د»شناسی یکی از فنون برخورد با آثار ادبای هر اقلیم است كه عموماً مفهومی مبهم و ذهنی است. سبک

 –اصطلاح ادبیّات عبارت است از روش خای ادراک و بیان افکار به وسیلج تركیب كلمات و انتخاب و طرز تعبیر 

كند و آن نیز به نوبج خویش وابسته به وجهج خای خود را از لحاظ صورت و معنی القاء میسبک به یک اثر ادبی 

باشد؛ بنابراین سبک به معنای عام خود عبارت است از تحققّ می« حقیقت»دوینده یا نویسنده، دربارۀ  طرز تفکرّ

)بهار، « سازد.مشخص می ادبی یک نوع ادراک در جهان كه خصایص اصلی محصول خویش)اثر منظوم یا منثور( را

 (44، ی4343

سبک »ین نمودهای آن است كه یکی از شاخصترامروزه سبک شناسی نسبت به دذشته رویکردهای جدیدی یافته

مدرّس زبان در دانشگاه آنگلیای شرقی  م( 65شناس شهیر بریتانیایی،)قزبان 6است. راجر فاولر« شناسی انتقادی

ای برای تحلیل نگاشت كه به ضابطه1تونی ترو و3 دانتركرس ،45را به اتفّاق باب هاوج« زبان و كنترل»كتاب اثردذار 

چگونه مفاهیم اجتماعی مانند قدرت و »منتج شد. او و همکارانش به این مسأله پرداختند كه  دفتمان انتقادی

ش رد؟ مطالعات فاولر و همکارانایدئولوژی در زبان بازنمایی میگردند و چگونه زبان بر شیوۀ فهم ما از جهان اثر میگذا

در این زمینه منجر به پدید آمدن شاخج جدیدی به نام زبان شناسی انتقادی شد و س س با تحلیل دفتمان انتقادی 

 (44، ی4346)پردر، « ادامه یافت.

 تفکیک لایه های زبان برای مطالعات سطوح زبانی بسیار كارآمد است. یک سبک معمولاً به خاطر كاربردهای»

دیرد. از این رو اصلیترین پرسشِ ها و سبکها فاصله میخای عناصر زبان در یکی از این پنج لایه از دیگر دونه

                                                      
1 -Layered Stylistics 
2 -Roger Fowler 
3 -Gunther Kress 
4 -Tony True 
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، 4345توحی،)ف« پیش روی سبک شناس این است كه سبک نویسنده در كدام سطح زبانی برجستگی پیدا میکند؟

 (  634ی 
 

 سطح زبانی 
 تفاوت نیستند.ها ،توجّه دارند، امّا به زیر بافتهای پنهانترآن نیز بی 4متأخرّان در سبک شناسی جدید به كلان لایه

 زبان به بازدشت به و دعوت هندی سبک شاعران سست زبان نقد ،بازدشت نهضت بیانیج شاعران از اصول یکی»

 (144، ی4337)بیگدلی،« است. متقدمان یوۀش

 

 الف( آوایی

 )وزن و بحر(موسیقی بیرونی
موسیقی، حاصل نظم بین اركان و هجاهای شعری است. در لایج آوایی صحبت از آوا و موسیقیِ شعر و متغیّرهای 

فاوت است؛ از مجموع دردد. اوزان پركاربرد منصف در دیوانش در هر قالب متدفتاری است كه به عروض منتهی می

بیش از یک دوم اشعار منصف، اركان تکراری خاصه بحر رمل است. چهارپنجم از نیم باقی  قصیدۀ نسخج اساس 15

است و تقریباً یک پنجم در بحر دَوری « منسرح مطویّ منحور»ماندۀ دیگر، مختلف الاركان است كه بیشتر بروزن   

ا به مراتب بیشتر از اركان دَوری است و اركان مختلف هم دو برابر اركان سروده شده اند. اركان تکراری هم در غزله

دَوری در غزلیّات یافت میشوند. در دو قالب غزل و قصیده علاوه بر اركان مختلف، اركان تکراری وتعدادی بحرهای 

 در اركان مختلف دَوری نیز استفاده شده است. بالاترین بسامد اركان تکراری در غزلها مربوط به بحر رمل است.

مورد آن اركان تکراری است كه  447غزل نیز  644بالاترین آمار را داراست. از تعداد « منسرح مطوی»هم بحر 

 55سروده شده است. تعداد كل اركان دوری این قالب « رمل مخبون»مورد در بحر  54بالاترین آمار آن در حدود 

غزل در زحافات  33مورد اركان مختلف هم  41طه قراردارد. ازتعداد در بالاترین نق« هزج اخرب»مورد بوده و بسامد 

سروده شده است. اركان تکراری تنها در دو قالب غزل و قصیده به چشم میخورد. تعداد نود و نه « هرج اخرب»

لف ترباعی، پانزده مثنوی، چهار قطعه و یک تركیب بند وی نیز همه دارای اركان مختلف هستند. نتیجتاً اركان مخ

 بیشتر اشعار دیوان را تشکیل میدهند و بحور دَوری پایینترین بسامد را در مجموع اشعار دیوان داراست.

 

 جدول آماری بحور در دیوان منصف

 قالب     اركان        

 

 تركیب بند قطعه رباعی مثنوی غزل قصیده

 - - - - 447 64 تکراری

 - - - - 55 3 متناوب

 4 1 44 44 41 44 مختلف الاركان

 

 

 

 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF


 645/ ای دیوان منصف قاجارشناسی لایهسبک

 

 بحور قصاید دیوان منصف

 
 

 )قافیه و ردیف(موسیقی كناری 

قوافی منصف بر خلاف ردیفهایش بیشتر اسمها هستند و بر اساس قاعدۀ دوم قاعده شعر او را انسجام قافیه :   -

 «ره رواج داشت.شعر سبک هندی از شعر دوره پیش جدا نیست، الّا در تکرار قافیه كه شدیداً در این دو»داده اند. 

)شفیعی كدكنی، « تکرار قافیه در دورۀ بازدشت هم احتمالاً میراث سبک هندی است.( »13، ی4375)شمیسا، 

 (451نیز خاصه در غزلها عموماً دردیر تکرار قافیه است؛ )غزل  ( شعر او74، ی4374

 تیرغم مخور در به خطا رفت ز نخجیر تو 

 یچشمت از ابرو و مژدان كشُدم سخت، آر

 

 كز تو در حسرت تیر ددر است این نخجیر 

 تیرتیرک نخجیر كند تا كه كمان دارد و 

 

ردیف است كه با « است»با مطلع زیر، فعل  35تکنیکهای قافیه سازی منصف نیز در خور تأمل است؛ در غزل 

 قافیه شده است.«  دوست»و« پوست»

 دیواه دامین پاک من است، پاكی دوسیت

 
 ی من دلیییل پاكی اوستكییه پاک دامیین 

 (4، ب35)غ                                           

 هییزار پیرهن از دست دوریَت بیدرم

 
 كه تن ز شوق نگنجد به جامه، بلکه به پوست 

 (7)همان غ، ب                                        

ردیف در حقیقت برای تکمیل قافیه به كار میرود .»آراستن هر شعر با ردیف به قافیه استحکام میبخشدردیف:-

حدود هشتاد درصد غزلیّات خوب فارسی زبانان همه دارای ردیف هستند و »و به طور قطع میتوان ادعا كرد كه 

( بیشترین بخش غزلیّات و 439، ی4395شفیعی كدكنی،«)اصولاً غزل بی ردیف به دشواری موفق میشود.

 ال آنکه تعداد كمی از قصاید او ردیف دارند. رباعیّات منصف مردف است؛ ح

در غزلیاّت نیز دو سوم مردف میباشد. و ردیف  .حدود یک سوم قصاید منصف مردف فعلی است ردیف فعلی:-

درصد ردیفهای فعلی او اسنادی اند. البتّه به جهت بسامد بالای غزل،  45غالب، فعلی است و نکتج خاصتر این كه 

میتوان دراین قالب یافت. در مثنویها نیز ردیفها اكثراً فعلی بوده و نیمی از افعال نیز اسنادی سایر انواع ردیف را 

 هستن؛ 

0 2 4 6 8 10 12 14

  ل

 زج 

  ل  خ  ن 

  ق  ب 

خف ف  خ  ن

  س ح      

 ض  ع  خ ب 

   ث  خ  ن 

 زج  خ ب 
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 یکی داستان از غم جان نویسم

 
 غم جان سراسر به جانان نویسم 

 (4، ب43)ق                                           

 عیان شدی ادرت چهره در نقاب نبود

 
 از تو ناصواب نبودكه ناصبوری من  

 (4، ب45)غ                                           

 كز تو بنیاد این بلا باشد

 
 ساز این بزم غم فزا باشد 

 (663، ب45)مث                                     

 رباعیّات وی نیز اكثراً مردف فعلی است و باز نوع اسنادی آن بیشتر است: 

 یار خونخوار شدی ای دل چو اسیر

 تا چاره به كار بود، مستت كردند

 

 سیردرم محییبّتِ چنین من ییار شیدی 

 كارت چو ز دست رفت، هشیار شدی

 (44)ر                                                 

بتاً كمتر سپس از ردیفهای فعلی بیشترین آمار ردیفها حرفی، تركیبی و ضمیری هستندكه البتّه نوع تركیبی ن

 است.

 ردیف حرفی:

 صبح شد ساقی بیار آن آب آتش زای را

 
 تا بسوزم خرمن، این خواب خمار افزای را  

 (4، ب4)غ                                            

 تنها یک قطعج او ردیف ندارد و سه مورد دیگر فعلی اند و  بیشتر بندهای تركیب بند وی مردف و فعلی اند.  

 دیف ضمیر:ر

 زین شب و روز نیفزود سحر خجلت ما

 
 مابیموجب و بیداری بیعلت خواب  

 (6)غ                                                    

 سر چه باشد كه دریغ آیدم از دلبر خویش

 
 تو بیا تا كه به پای تو فشانم سرخویش 

 (454غ)                                                

   ردیف تركیبی:

 دذری داشت مگر خاک سر كوی تو را

 
 كه من از باد صبا می شنوم بوی تو را 

 (4، ب5)غ                                            

   ردیف اسمی:

 دفتی مگو فراق نکو یا وصال دوست

 
 نیکو بود هر آن چه بود در خیال دوست 

 (39)غ                                                  

 )تکرار، تسجیع، تجنیس( موسیقی درونی 
از نظر زبان شناسی باید توجّه داشت كه بسیاری از صنایع یعنی همج آنچه به نام بدیع لفظی معروف است، »

را دارند و میتوان با دقت مختصری در واک ها )صامت ها و مصوتّ ها( و هجاها، ساختمان آنها  4ماهیتی آوایی

( دراین لایه آنچه حالت موسیقایی كلام را افزایش میدهد، بررسی میشود. 64، ی4393)شمیسا،« تبیین كرد.

مجموعه عواملی كه زبان شعر را از زبان روزمرّه به اعتبار بخشیدن آهنگ، امتیاز میبخشد و از رهگذر نظام »

                                                      
1- Phonological  
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قایی اند و این دروه موسیدروه موسیقایی نامیدهمیشود،ها در زبان ها و تشخیص واژهموسیقایی سبب رستاخیزكلمه

 (4344)جعفری، « انواعی از قبیل وزن، قافیه، ردیف، سجع و جناس و تکرار را دربردارد.

 تکرار   -
تکرار ادر ملال آور نباشد، از محسنّات اثر هنری و الزامات زیبایی است. این آرایه پر بسامد ترین آرایج كاربردی 

  منصف است؛ 
 )واج آرایی(، به ترتیب شامل همحرفی )صامت( و همصدایی)مصوّت( است:  رار واکتک 

 ای آن كه داده ای به نکییویان عنییان دل

 
 باید كه دوش جان ز نصیحییت بیاكنی 

 (1، ب634)غ                                        

 این نشد ممکن ره افتد آن جفا جو را به راهی

 
 گیرد دامنش را دادخواهیز هر جانب نتا  

 (5،ب636)غ                                          

نغمه حروف ایجاد « غیر، فغان، آغاز»در واژه های«غ»دیوان خود نیز با استفاده از واج  4منصف دربیت زیر از رباعی 

 كرده و بر موسیقی درونی رباعی افزوده است؛

 از غیر، فغان آغازم             زیرا كه بود درد من از جُور طبیبحاشا كه من                       

 تکرار واژه:       

 ردالصدر الی العجز:

 دل ریشم ز نوش خست چو نیییش

 
 نمکیم در شکر فکند به ریش 

 (34، ب3)مث                                       

   تشابه الاطراف:

 ایشان چو پریشان كن جمعیّت هوشند

 
 جمعیّت مویی است پریشانی ایشان 

 (61،ب65)ق                                         

 از زلف پریشان مطلب خاطر مجموع

 
 خاطر نشود مجموع از زلف پریشان 

 (47،ب65)ق                                         

 آییدر در برم ای قمر نمی

 
 آییهستی قمر و به بر نمی 

 (6،ب664)غ                                         

   :ردالعجز الی الصدر

 نفس دلداده سردرانی كرد

 
 در درانی سبک عنانی كرد 

 (5،ب5)مث                                           

   تکریر:

 بینی خیل سواره دریا دریا

 
 بینی فوج پیاده عُمّان عُمّان 

 (43، ب3)ق                                        

 تسجیع : -

اعمال شده است تا در كلام؛ از میان انواع سجعهای سه دانه كه دركلمه هماهنگ سازی در اشعار منصف بیشتر 

در واژه های پایانی هر مصراع ملاحظه میگردند، میتوان به بسامد بالای سجع متوازن نسبت به دو شکل دیگر اشاره 

 ها در قیاس با اشعار مثنوی است.تمام قالب ر بالای ابیاتكرد؛ دلیل آن آما
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   سجع متوازی:

 نگراندنبد دردند]ۀ [در ما  ویحک ای 

 
  مدرانبیش از این پردۀ ما پیش هر ابله،  

 (4،ب66)ق                                            

   سجع متوازن:

 مرو منصف از آزار غیر از در جانان

 
  بلااست آن كه دوست ترک كند در مدّعی  

 (4،ب46)غ                                          

 لیکنخوشم با ماجرای عشق و سودای جنون 

 
 داریز عقلم هر زمان خیزد اصول معرفت  

 (6، ب635)غ                                          

   سجع مطرّف :

 آیدخیال یاد سردت چو در 

 
 آید حالبیانت به دفت  این 

 (47، ب47)مث                                      

با مماثله، تضمین المزدوج )اعنات القرینه(، ترصیع، و مزدوج )قرینه( صورت میگیرد  در سطح كلامهماهنگ سازی 

مثنویها و غزلیاّت  كه موارد آن عموماً نسبت به سجع كلمه كمتر در دیوان به چشم میخورد وهمین مقدار كم، در

 او یافته میشود.

 مماثله:  
 آنچه این دوید بگو ار چه دروغ است؛ آن مگو

 
 آن چه او دوید مکن ار چه نمازست؛ آن مکن 

 (43،ب64)ق                                         

 ذوق خوبان بزم باشد كه بود با های و هوی

 
 ینعشق مردان رزم باشد كه بود با هان و ه 

 (3، ب67)ق                                           

 لب چو بگشود درُج ها دوهر

 
 ها اختررخ چو بنمود برج 

 (5، ب6)مث                                          

 جز آتش دل نیست مرا روشنی بزم

 
 جز خون جگر نیست مرا ماحضر خوان 

 (7، ب65)ق                                          

 تضمین المزدوج )اعنات القرینه(

 دفت ای خاک تیره ات برسر

 
 تییره روز از تو دختر و خواهر  

 (1، ب3)مث                                           

 مرد دین دستگیر درد بود

 
 آن كه بی دردِ دین، نه مرد بود 

 (41،ب1)مث                                          

 تجنیس-

منصف برای همجنس سازی در سطح كلمه اشعار خود را با جناسهای زیر آراسته است. هرچند بسامد واژه های  

 متجانس در اثر او خیلی چشمگیر نیست: 

 جناس تام:
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 درماندخواجه چون خر كه در وحل 

 
 در ماندمتزلزل چو حلقه بر  

 (76)مث، ب                                          

   جناس مختلف الوسط:

 نگر احبابآخر ای دوست دمی جانب 

 
 هوس جلوه دری اربابچند بیر دیدۀ  

 (6،ب646)غ                         

   جناس اشتقاق:

 میگذردمست تغیییافل ز من و  دیییذری

 
 میگذریتیرآهم ز فلک در چه چنین  

 (6،ب645)غ                                         
 جناس مضارع:

 نبرم رهی به كییویت خویتمن ادر ز بیم 

 
 نخورم غم جداییرویت به خیدا به یاد  

 (45،ب654)غ                                       

   جناس  افزایشی:

 از علم سیبکبارم و از جیییییهل در آزار

 
 ایمان از ایمن كفرم و همهم در خطر از  

 (9،ب65)ق                                           

   جناس اختلافی:

 ز شهر ورامین و از شهیریارش

 
 نوییسم دربانآن یا ز  دربارز  

 (59، ب43)ق                                        

   جناس تصحیف :

 مفتولینه تیو مفتون زلف 

 
 مقبولیمقبل آن نگار  

 (444،ب3)مث                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار موسیقی درونی 

س ع    س  ک       ج آ     
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 ب(لایۀ واژگانی
تأثیرات ایدئولوژیک یک متن را باید از واژدان آن دریافت. مقاصد نویسنده با ابزار واژدان به مخاطبان منتقل 

خصتر شا كردن ابزار این انتقال )واژه ها( وسواس بیشتری به خرج دهد، سبکششود و هرچه نگارنده در به دزینمی

اند. دزینی میدانند و دركار شناخت سبکها بیش از هر چیز چشم بر واژدان دوختهبسیاری سبک را هنر واژه»د. میشو

دارتر نامهیه نیست؛ زیرا واژه هم شناسهای زبانی است. این نگرداه چندان بی االبتّه نمود واژدانی سبک بیشتر از لایه

( از این رهگذر میتوان 614، ی4345)فتوحی،« چونان انسان، زنده و پویاست.های زبان است و هم از دیگر سازه

 های زیر بررسی كرد:های دیوان منصف را در جنبهبسامد واژه

و عینی همراه  در سهم اعظمی از اشعار منصف، تصویر سازی آثار با امور حسی  ادراكی)ذهنی و عینی( الف(

 است:

 در زلف و رخت نشد مرا مایج كام

 ی تو و موی تو به هم باید دیدرو

 

 در روز و شبم چه كامی از نور و ظلام 

 ورنه چه فروغ صبح و چه ظلمت شام

 (56)رباعی                                           

 453غزل  7و 4رد. حسی بودن كلام منصف در ابیات های انتزعی به چشم میخوبند وی، انبوهی از واژه در تركیب

 د است:مشهو

 روی تو به زیر زلف مشکین

 در شام سیاه نیور شمع است

 

 صبحی است نهفته در شب تار 

 ای به رخسار یا زلف فکنده

 

 ولی در مثنوی آنجا كه به تفسیر ماجرا می ردازد،  امور ذهنی و انتزاعی بیشتر جلوه میکند:

 عقل با عشق تا نیامیزد»

 صدق با عقل و عشق در درو است

 

 راه خویش مگریزدجهل در  

 این دو مختار عقلِ راهرو است

 (51و53، ب7)مث                                  

های منتخب یک نویسنده یا سراینده از ابعاد خای و عام بودن میتواند در ادراک نوع واژهب( نوعی)عام و خاص( 

روه یا یک جنس )كوه، دریا( و اسم تصویری و فضاسازی اثر نقش چشمگیری داشته باشد. اسم عام شامل یک د

 خای )دماوند، خزر(یک عضو از آن است. 

 شیوكت عُمَّر چه سود و حشمت بوبکر

 

  زهد اباذر خوش است و طاعت مقداد  

  (41،ب1)ق                                                                           

است كه محمد ها توضیحات و صفاتی ای از خای شدن واژهت و بخش عمدهها اغلب عام اسدر اشعار منصف، واژه

 آفرینی آنها راآورده است: زمان برای جلوه 

 ایم و چون دل به مشامچون خار به دیده

 در كییام زبیان برده چو تیغییی به نیام

 

 چون زهر به ساغریم و چون باده به كام 

  در پیش سرافکنده چو شیری به كنام

 (53)رباعی                                                                  

 ج( ارزشی )عامیانگی و شکوهمندی(
ای، عامیانه، و مبتذل و تعابیر شوخ و واژه می تواند پژواک هنری ایجاد كند و یا برعکس انتخاب واژه های محاوره 

ای ه دانستن این كه در یک پیکرۀ زبانی میزان واژه برای سبک شناس»ركیک از شکوه و فخامت اثر میکاهند. 
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ای، اهمیت شایانی دارد. زبان عامیانه ادر چه فرودست رسمی و فاخر بیشتر است یا واژه های عامیانه و محاوره 

 «)است، اما بخش ابداعی زبان است. در این بخش واژه ها به سرعت تولید میشوند و به همان سرعت میمیرند.

(زبان شعر او در قصیده و قطعه پر طنین و درانقدر و در سایر قالب ها عامیانه و عوام 653،ی 4343سجودی، 

است و سبک و سیاق شاعری او پسند است. وی اصلاً شاعر طنّز پردازی نیست ودر فضای طنز و هجو دام نفرسوده

 بیشتر عاشقانه، فاخر و برخوردار از پژواک هنری است. 

 وسم ور نه تو رابه سؤالی ز لبت در ه

 
 پاسخ تلخ ز لعل شکرین آیین است 

 (1،ب34)غ                                           

اند و نیز شکوه و اظهار دردمندی با وجود دله مندی منصف از برخی رقبا، رفقا، وزرا و امرایی كه توجّهی به او نداشته

ته خورد. مصداق این نکهایش به چشم نمیناشایستی در نسخهاش هیچ دونه هجو تند یا كلام از محبوبان صمیمی

 است كه در تهدید یکی از یاران خود سروده، اما كلامش نرم و بیانش مؤثّر است: 44قصیدۀ 

 من یکی از عاشقان خسته روانم»

 من شرفِ آل خویشم ار ددری دفت

 

 بسته به بند وفا و رسته ز جانم 

 من به شرف، زال شهریار زمانم

 

 د( قدمت)كهنگی، تازگی( 
درایی و نودرایی هردو هنجارهای زبانی هرچقدر دست نخورده تر بمانند، كمتر مورد برررسی قرار میگیرند. كهن 

 در ساخت واژه میتوانند زبان را از روال عادی و هنجار طبیعی خود خارج نمایند و پردازنده را صاحب سبک نماید.
های باستانی و متروک كم است. اما همان تعدادكم هم بیشتر اشعار تعداد واژه در اشعار منصف با توجّه به حجم

 در قطعات و قصاید قابل ملاحظه است؛

 هان مگو مصطفی كه پنداری

 
 پور دستان و تخمج سام است 

 (61، ب4)قط                                         

 دییرز چودرزَن فراز فرق یلان است

 
 به چشم شیر عرین استموی چو سوزن  

 (44،ب 41)ق                                        

شاعر قاجاری بیشتر از آن كه به ذهن خلّاق خود تکیه كند، همچون شاعران همدورۀ خود درصدد تقلید است. 

 هایش چشمنسخهبنابر این جز معدودی تركیبات نا آشنا، از قبیل جراحت زددان، غالیه بیز و ...   واژۀ نابی در 

 نوازی نمیکند.

 عوامل مؤثّر در بررسی ایدئولوژیک متن -4جدول 

تیر،كمان، لعل، رشته، طرّه، شراب، شمع، سنگ، شاخ دلبن، بستان، جسم،  عینی )حسی( ادراكی 

 كوهسار 

ناز، آفت، مستی، غم، حسرت، كینه، غفلت، فرزانگی، داغ، غولان، فخر، دوستی،  ذهنی)انتزاعی(

 ت، مهر، عمرسرنوش

پادشاه، شهر، اعضا، دل، پرنده، جهت، آلات، شمیم، عناصر، شعر، كائنات، درخت،  عمومی )عام ( نوعی 

 اسم، جهت

سلیمان، ری، مژدان، ارغوان، صعوه، خاور، سندان، عنبر، خاک، بیتکی، سرو،  خصوصی)خای(

 مقداد، یمین 
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ل، ناسزا، نفاق، مغبون، درمانده بیچاردی، جفا، فاسقِ بیخانمان، ناكس، ، بیحاص عامیانگی)معمولی( ارزشی

 مسکین، جهل

پیرایه، شیردلی، راستی، عافیت، زركش، شکرخا، طلعت، جعد معنبر، فرخنده  شکوهمندی)فخامت(

 سر، ذات اقدس

تیاق، وثاق، رطل، سلومانی، سقلاالجون، جزع، فوطه، مجرّه، طیره، نخشب، پالاد،  قدیمی )كهن (  قدمت

 رنجن، خهی او

 پیشگی كش، بدزا، ایمانكش، كُه غیرت، دریای آتشجراحت زددان، آواره نوین ) تازه ساز ( 

 

  بدیع تركیبات نو و

یبات ها و تركهای نو و تركیبات بدیع توانسته تحوّلی در سبکها ایجاد نماید. امّا محمّد خان در ساخت واژهابداع واژه 

 ها در دایرۀ تقلید سردردان است.است و با همج لفّاظیی خلّاق نبودهنو به جز مواردی نادر خیل

 دهی اشارت ابرو و داه دردش چشم

 
 هاسزد كه جان نبرم زین سلاح شوری 

 (3،ب6)غ                                           

 جا داشت دل اندر خم آن زلف سمن بوی

 
 ام همره بو رفتآوخ كه جراحت زده 

 (5،ب64)غ                                           

 سطح بلاغی: 
هنری بودن هر اثری در ادبیّات بیشتر بسته به نگاره بندی در لایج بلاغی آن است؛ اصولاً خلق این نگاره ها در 

صف نیز در نقلمرو علوم بیانی جلای بیشتری دارد؛ زیرا آرایه های پركاربردتر و قابل فهمتری هستند. قلم اندیشج م

نسخ بکر او با جوهر خوش آب و رنگ فنون بیانی آغشتگی بیشتر و لطیف تری داشته تا علوم بلاغی دیگر. در این 

مقاله علاوه بر استناد به كتب استاد شمیسا برخی دیگر از صناعات مورد بررسی بر موازین كتاب استاد همایی درد 

 آوری شده است. 

 تشبیه:
 نی در نسخه ها تشبیه است؛ پررنگ ترین آرایج بیا

  )مقدمج( اندوخته. مخزن وفاقسوخته دارم و  خرمن نفاق. كاشانج كبردر  مصحفو چون  ظلمتخانج ابرمچون مهر در

 از لحاظ حسی یا عقلی بودن طرفین  -

 همه باغ از لاله چون روی عَذرا   محسوس به محسوس: هیمه راغ از ژاله چییون چشم وامق

 (3،ب4)ق                                              

   محسوس به معقول:

 من او را آلت راحت، مرا او علّت محنت

 
 نه از من زحمتی بر وی، نه از وی رحمتی بر من 

 (64، ب5)ق                                          

   معقول به محسوس:

 دهر به عهدش چو كارنامج مانی

 
 ش خانج آذرملک ز عدلش چو نق 

  (3، ب6)قط                                         

   معقول به معقول:
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 آن كه به چییهرش حییا چو مهرش در دل

 
 وآن كه به عهییدش وفییا چو لطفش در جان 

 (3، ب45)ق                                          

 تشبیه از لحاظ دارا بودن وجه شبه و ادات: -
 به روز خویش چو شمع سحر شبان فراقتیه مرسل مفصّل: تشب

 
 به اشک و سوز زبانی به دفتگوی تو دارم 

 (45،ب464)غ                                        

   تشبیه مرسل مجمل :

 ابروی همچو كمان دارد و مژدان چو تیر

 
  مشکل این است كه با تیر و كمان میگذرد 

 (6، ب95)غ                                                                  

   شبیه مفصل مؤكّد:

 دفتم كه آسمانی اندر جلال و وقر

 
 لیکن خرد ندارد، این دفته استوار 

 

   تشبیه مجمل مؤكّد:

 هردم از هجر كمانخانه ابروی تو تیری

 
 خیزدم از دل و بر سینج افلاک نشیند 

 (3،ب93)غ                                          

 بیشترین تشبیهات منصف مجمل مؤكّد است كه در راستای بلوغ كلام وكمال سخنش ازآن بهره برده است.

 انواع تشبیه به لحاظ شکل:-
 تشبیه مشروط:

 قدش را سیرو میگفتم ادر بود

 
 فراز سرو، خورشید جهان تاب 

 (4، ب65)غ                                           

    تشبیه تفضیل:

 درِ تمام، منفعل پیش هلال ابرویت

 
 سروِ بلند، شرمگین پیش خرام پست تو 

 (3، ب444)غ                                         

   تشبیه معکوس :

 ثمر فضل و فضل را ثمری

 
 پسر فضیل و فضل را پدری 

 (6، ب45)مث                                         

   تشبیه تمثیل:

 به بند زلف تو آسوده شد دل منصف

 
 چه دوی بود كه عاجز نگشت چودان را 

 (9، ب44)غ                                           

   تشبیه ملفوف :

 دل پاک اندیشه و دست رادش

 :تشبیه مفروق
 یکیییی بحییر احسان، یکی كیان دوهر 

 

 و بی سرو قامتشبی آفتاب طلعت 

 
 در دریه چون سحابم و در لرزه همچو بید 

 (456)ت، ب                                          
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داه تشبیهات از زاویه ای دیگر  به صور مختلف از جمله اضافج تلمیحی، تشبیه سمبلیک و دونج حماسی قابل 

تشبیه را در ایماژهای هنری وی دوچندان كرده  بررسی هستند. این دونه تشبیهات تركیبی متوالی ارزش هنری

 است. 

تشبیه بلیغ اضافی است كه در آن فهم وجه شبه در درو آشنایی با اسطوره و به اصطلاح، تلمیحی  اضافج تلمیحی»

 ( 444ی  4375)بیان شمیشا،« است.

 دیوان مقدمج« مصر نشاطم به س اه غم، دستگیر آمد و یوسف قصر انبساطم به چاه عدم،اسیر.»

توسن جهل، شب هجران، سرو قد، ناوک مژدان و كمان ابروان و از این قبیل نیز  اضافه های »تركیباتی چون  

 سمبلیک هستند كه در دیوان كمی خودنمایی میکنند: 

 دوست دذشت صبح وصالچه دفت؟ دفت كه 

 
 یار آمد شام فراقچه دفت؟ دفت كه  

 

میگویند و آن را از مختصات آثار حماسی ذكر كرده اند،     Simile Epicكه فرنگیان به آن  تشبیه حماسی»

تشبیهی است كه بر خلاف تشبیهات معمولی كه موجز است، دسترده باشد و فقط حال مشبّه را بیان نکند، بلکه 

( این نوع تشبیه طویل و بیشتر در سبک خراسانی )دیوان 465مفصلاً به توصیف مشبّه به هم ب ردازد. )همان 

 نوجهری( است.  م

 بوالعجب بر ورق عارضت از دانج خال

 یا نه لام است كه زلفت ز پی صید دلم

 

 نقطه افتاده به زلفی كه شبیه لام است 

 دام افییکنده و آن دانه درون دام است

 (4، ب65)غ                                          

ید و بعد رباعی اوست و قالبهای مثنوی ، قطعه و تركیب بند البتّه بیشترین تشبیهات به ترتیب در غزلیات، قصا

 كمترین میزان تشبیه را در خود جای داده اند. 

 استعاره نیز در ابیات به شکل های مختلف آن كم نیست ودیگر آرایج پر تکرار دیوان اوست. استعاره : 

 استعارۀ مصرحج مجرّده: )مشبّهٌ به با یکی از ملائمات مشبّه( 

 ظلمت مردمان بینند آب زنددی تا به

 
  لعل نوشین در خط چون مشک ناب آورده ای 

 (446،6)غ                                             

 استعارۀ مصرّحج مرشحّه : )مشبّهٌ به با یکی از ملائمات مشبّهٌ به( 

 بان تودر دلشنی كه بود صبا دیده

 
 كه كند آشیان تو طایر خجستهای  

 (63)ت، ب                                           

 انجمن ماه شب سیاه من ای شمع

 
 وی ز انجیمن نهفته رخ از تییره بخت من 

 (46)ت، ب                                            

   استعارۀ مکنیّه )تشخیص(:

 عقل، محو از حالت دیوانج پر شور من

  
 سرشار توست مست از نشئج پیمانجهوش  

 (7، ب54)غ                                           

   استعارۀ مکنیّه )غیر تشخیص(:

 تا چند سر نهادن آستان حسرتبر 

 
 روزی كف تظلمّ از آستین  بدركن 

 (6،ب471)غ                                          
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معشوق و كاربرد صنعت استعارۀ مرشحّه او را از خورشید ) شیر در بیت زیر منصف علاوه بر تصورّی مَه دونه از 

 آفتاب( برتر جلوه داده و تشبیهی مجمل و مؤكّد )شیر آفتاب( در قالب استعارۀ مصرّحه مرشحّه آورده است. 

 دل تو را خطر از صرصر خزان مرساد

 ای از جعد مشکین ماه را پنهان به قیركرده

 

 مباد مهِ تو را فلک از شیر آفتاب 

 بسته ای از زلف پرچین، سایبان بر آفتاب

 (3، ب6)ق                                            

بعد از استعاره بیشترین حجم هنرنمایی منصف مربوط به مجاز است و بیشترمجازهایش نیز در دل كنایات مجاز : 

 یافت میشوند.

 چرخ ساقی و دردش ساغر

 جرعج جام و نم نم باران

 ی كرده دل از فسون و مکایدته

 

 دردش چرخ را نمانده خطر 

 مستی افزود در سر یاران

 فرو بسته دم از هجا و معمّا

 (35،ب4)ق                                            

    دو جهت در دیوان قابل بررسی است:در اثر منصف فراوان است كه از  كنایه:

 كلمه یا عبارت )مکنی عنه(كنایه از نظر نوع به كاردیری  -

كنایه ازاسم )موصوف(: زمانی است كه وصف یک اسم به دلیل پركاربرد بودن آن صفت برای آن اسم یا قراردادی 

 برای آن اسم در نظردرفته می شود؛

 پی جان دهی عاشقان بلاكش

 
 پی دلبری ماه رویان رعنا 

 (64، ب4)ق                                           

 وقتی معنای ظاهری، صفتی است كه ما باید از آن متوجّه صفت دیگر، یعنی معنای باطنی شویم: كنایه از صفت:

 بی تو خون در جام زر، دلگون شراب آید مرا

 
 در مذاق از ناامیدی زهر ناب آید مرا 

 (7،ب45)غ                                            

 چیزی یا كسی نسبت دهیم، اما معنای دیگری را از آن دریافت كنیم: كنایه از فعل: فعلی را به

 دفتی كه به رویم ار نظر باید كرد

 
 در هر نظری به ترک سر باید كرد 

 (36)ر                                                  

 به جای اشک چه سان خون نیایدم زبصر

 
 حبیب ما همه دل های دوستان بشکست 

 (6،ب616)غ                                         

 بسامد علوم بیانی در دیوان منصف
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 صنعت ارصاد و تسهیم:
این صنعت در مثنوی های منصف دیده میشود؛ زیرا توالی قوافی و مصرع بودن ابیات در اختیار شاعر است و ذهن 

    مخاطب را به نگارش و حدس واژه معادل و مقفّا هدایت مینماید.

 دم به دم جام باده میخوردند

 
 زآن چه باید زیاده میخوردند 

 (67، ب45)مث                                      

 مجلس آراستم، سخن دفتم

 
 نظیم پیراستم، دهر سفتم 

 (35، ب45)مث                                       

  ایهام تناسب:

 یشراین طرفه كه صد داغ فزودی به دل 

 
 تا از برم آن مشک خط غالیه مو رفت 

 (1،ب64)غ                                            

 به تلخ كامی خسرو چو لعل توست شیرین

 
 اندیشه كی ز حسرت فرهاد میکنی 

 (5، ب647)غ                                        

 سفلج دردون به جان حذر كه تو رازال ز 

 
 دستانی نتوان دست بردش از به رستم 

 (4،ب4)ق                                              

در شعرش كمابیش تمثیلات خوبی  هست كه داه كنایه و داه منجر به ایجاد صنعت اسلوب   اسلوب معادله:

 معادله شده است.  كلام او هم فخیم و هم ضرب المثل های رایج بین مردم زمانش است:

 آمیزش ادر میکنی، آسایش جانیبا من 

 
 نشکند رونق دل، در به سر خاک نشیند 

 (6،ب93)غ                                           

اشاره به داستانی در كلام است و دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب دارد ؛ زیرا اولاً ایجاد رابطج تشبیهی »تلمیحات:

( در اثرش 464، ی4393)شمیسا، « اجزای داستان، تناسب وجود دارد. بین مطلب و داستانی است  و ثانیاً بین

 تلمیحات فراوان اما تکراری بسیار است، خاصه تلمیحات غنایی.

 تلمیحات دینی:

 خاک قدمش آب رخ عییسی مریم

 
 پای خدمش تاج سیر موسی عمران 

 (454، ب65)ق                                     

   تلمیحات غنایی:

 شیرین به تلخ كامی خسرو چو لعل توست

 
 اندیشه كی ز حسرت فرهاد میکنی 

 (5، ب647)غ                                        

   تلمیحات اساطیری:

 هان مگو مصطفی كه پنداری

 
 پور دستان و تخمج سام  است 

 (61،ب 4)قط                                         

 میح با آمیختگی چند صنعت دیگر)لف و نشر، تناسب و...( جلوۀ خاصی به اشعارش داده است:  داه همراهی تل

 آتش نمرود و بستان خلیل آرم به یاد

 
 میبینمتسبزۀ خط چون به چهر آذرین  

 (5، ب14)غ                                           
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 اغراق: خورشید از آن نمود ایجاد خدای

 
 مردم عالم بینند تا شبه تو را 

 (49)ر                                                  

   لف و نشر:

 بهشتی و شب و روز بود طلعت و زلفت

 
 درچه در روضج رضوان نبود صبحی و شامی 

 (6،ب661)                                           

   حسن تعلیل:

 ریمنصف از هجر تو شیرین سخن آمد، آ

 
 تا نسوزند كجا بوی خوش آید از عود  

 (44،ب99)غ                                          

   :تجاهل العارف

 رخ است این یا كه مهر عالم افروز

 
 جمال است آن و یا ماه جهان تاب 

 (45، ب65)غ                                        

 گیرمدر در غمت بمیرم، مهر از تو بر ن

 
 خوشتر ز زنددی چیست؟ مردن به راه احباب 

 (4، ب44)غ                                          

   پارادوكس:  

 به صحرا بل یکی دریا، ولی دریای آتش زا

 
 برآن آتییش به سوز ما، نسیم صبح دامن زن 

 (33، ب5)ق                                           

 سطح فکری 
( و 4667عصر بیداری یا دورۀ بازدشت با دو دوره در تاریخ ادبیّات ایران شکل درفت. منصف به لحاظ سال تولد)

ید، تقل در جهت شیوه قدما و تلاش به بازدشت( حلقج اتّصال این دو دوره قرار درفته است. در كنار 4641فوتش)

شعرا بر اسلوب دذشتگان دست به سرایش زده اند؛  تحوّل چشمگیر در درون مایه های آن زمان ملاحظه میگردد.

اما با ورود اندیشه های سیاسی، اجتماعی مضامین تازه ای چون آزادی ، قانون، وطن پرستی، مبارزات با ظلم و... 

در  نگرش شاعران و نویسنددان بروز كرد كه افکار آنان را از كلی نگری و ذهنیّت درایی به جزئی نگری و عینیتّ 

 سوق داد. هرچند منصف هردز خود را دردیر این درونمایه ها نکرد و به همان مضامین پیشینیان اقتدا نمود.  درایی

 

 مدیحه سرایی -
مدیحه سرایی میراث سبک خراسانی است. منصف با آنکه پدرش در دربار فتحعلی شاه قاجار مقام دیوانی داشته 

نداد. درعوض بسیاری از قصاید و قطعاتش مدح امرا و وزرایی است، اما خود هردز علاقه ای به مناصب دولتی نشان 

چون امیرالامرا العظام محمد ولی خان قاجار، منوچهر شاه، مصطفی خان و ملک شاه و آصف جم و ... است. رمزدان 

ست؛ تکریم او نسبت به صاحب منصبان وقت و بزردداشت شاه و های او در زیر لوای نهاد حکومتی تشکیل شده ا

اریان تا حدی است كه برخی قصایدش و قطعاتش به ستایش امرای دولتی و امامان جماعت مختص شده است. درب

 ( او به محمد شاه قاجار تعلق دارد:6و قطعج 41، 4، 4بیشترین آمار سروده ها ی مدحی )قصایدی چون 

 از اثر عدل شهریار جوان بخت

 
 راد محمد شه آن خدیو مظفر 

 (4، ب6)قط                                         
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 چون شد خدیو چین متحصن در این حصار

 
 شاه حبش به توسن شبرنگ شد سوار 

 (4، ب4)ق                                           

  باورهای مذهبی-

یح كه به برخی از قصاید منصف در ثنای پیغامبر اعظم و ادای ادب به ساحت امامان شیعه است. آن بخش از مدا

اری وآیینمداری اوست؛ زیرا درآن مخاطب را به اخلاق نیکو و زهد و ستایش اولیای دین معطوف است، نماد دیند

پرهیز از معصیت دعوت میکند و پیامبر اعظم و امامان را رهگشا و منجی انسان معرفی مینماید. قصیدۀ چهار در 

 نسخج آستان مختص خواجج لولاک، حضرت محمد است: 

 یت مأمول كائنات محمدغا

 
 آن كه س هرش به حکم محکم، منُقاد 

 (36،ب 1)ق                                           

های مدحی و دینی اوست؛ منصف در همین قصیده بلند و قصیدۀ اول ترین رمزدانای از پررنگاین قصیده  نمونه

را مدح نموده و از وی با  )س(پنجم نیز حضرت معصومهخود امامان شیعه را یکی یکی بر می شمارد.در قصیدۀ 

 عنوان بانوی محشر نام برده است:

 الا ای بانوی محشر ز لطفت چشم آن دارم

 
  كه در سلک سگان خود، دزینی مر مرا مسکن 

 (45،ب5)ق                                            

ی رواج بسیار داشته است و بیشتر شیوه شاعران سبک هندی در حالیکه مدح و ستایش بزردان دینی در دورۀ صفو

 بوده است.

 اندرزهای حکیمانه  -
بیشترین بخش قطعات و قصاید او پند و اندرز آدمی در ترک تعلّقات و بی اعتباری و مذمت دنیا و دوری از هوای 

ار، خداوند كامگار و... مقولج نفس و دنیا دریزی است كه با الفاظ و تركیباتی چون مرتد، دناهکار، الطاف كردد

 است:فرهنگ دینی را برای دفتمان مخاطب مهیّا ساخته

 دیتی همه درد  و رنج، آرد دل و جان را بار

 
  حالی دل و جیان بِرهان، اینجا نه شکر دلخوار 

 (4، ب39)ق                                          

 بیایا دل بسته در دنیا و دشتیه غافل از عق

 
 چه سود ازسود امروزت كه در فردا تویی مغبون 

 (55،ب33)ق                                        

 مضامین عاشقانه  -

 آخر جدایی از تو، تا چند این چنین

 
 آ آخر فِراق تا كی، ییک عمر و انتظار 

 (455،ب4)ق                                        

ورزی به محبوب و مطلوب، خواننده را به دنبال خود ت با چاشنی عشق و تصویرآفرینی و عشقدر غزلیّات و رباعیّا

میکشاند. او با توصیفات از معشوق در قالب تشبیه احساسات قلبی خود را فروتنانه به وی ابراز مینماید و مهر و 

موج می زند، امّا در بسیاری، وداد را در طبق اخلای به محبوب تقدیم میکند. با آن كه عشق در اغلب بیت ها 

فضاسازی با شکوه و دلایه آمیخته است و از جانبی هم با رمزدان دنیا دریزی او در تعارض است و پارادوكسی 

مند است هم ازروزدار و هم از دست یار. اعتراض و شکایت مبهم مقابل چشمان خواننده نمایان میکند. اودلایه

 راسر بخش های عاشقانج دیوان است.بسامدترین رمزدان او درسشاعر پر
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 راه دین پیداست لیکن صادق دیدار كو

 
 یک جهان معشوق بینم عاشق خونخواركو 

 (4،ب34)ق                                           

 من دلِ یاری دسستم، بی تو از هر یار و رستم

 
 با كه داری تا دلِ یاری و یارب كیست یارت؟  

 (3،ب54)غ                                          

 منصف مجوی وصل بتان، كز هجوم غیر 

 
 هر جا كه یک بهشت، هزارش جهنم است 

 (4،ب51)غ                                          

 دل كی از زخم خدنگت شود ایمن كه مرا

 
 س ر تیر تو این سینج صد چاک آمد 

 (5،ب41)غ                                            

 با این كه ز بنده هیچ ده یادت نیست»

 من از تو به دادخواهی آیم برِ تو

 

 جز از غم بنده خاطر شادت نیست 

 «آوخ كه به من جز سر بیدادت نیست

 (4)ر                                                   

 عارفانه سرایی ها -
ضامین عاشقانه را ندارد. عمده رباعیّات و غزلهایش نشانگر بی مهری هایی است این مضامین، خوش آب و رنگی م

كه از دوستان ومعشوق و مطلوب خود دیده است و دنیادریزی او به سبب رشد معرفت و نگرش عرفانی او نیست؛  

 خشنودی ها از بارچرا كه در بسیاری از اشعار دلایه مند از رفتار دوستان و مطلوبین و رقیبان خود است و این نا

 مشهود است. نمونه ای از آن در پنجمین رباعی اوست؛« غیر، اغیار و رقیب»معنایی الفاظی چون 

 زان كرده س هرم هدف طعن رقیب

 حاشا كه من از غیر، فغان آغازم

 

 تا سازدم آزموده در عشق حبیب 

 زیرا كه بود درد من از جُور طبیب

 

 هایی از آن هستند. ار او بسامد بالایی دارد. رباعیهای دهم و یازدهم نمونهاحساسات منفی حسرت و محنت در اشع

 عمرم همه در حسرت دیدار دذشت

 این اول عمر است كه دلییدار رسید

 

 وقتیم همه در محنت بسیار دذشت 

 كان عمر ندانیم كه بی یار دذشت

 (44)ر                                                

اری با آن كه در تهران میزیسته واز جریانات سیاسی و اجتماعی خاصه در تهران دور نبوده است، تنها شاعر قاج

یاردار ارزشمندش همین دیوان سرشار از مدایح و ستایش و منقبات و شکایات و باورهای دینی و اشعار پند آموز 

 و داه عارفانه سرایی های اوست.   

 

 نتیجه گیری:

قرن سیزدهم ازآن دسته شاعران قاجاری است با توجه به نسخه های به جامانده اش میتوان  محمد زمان خان شاعر

را او از مقلّدان اشعار سنتیّ و كلاسیک دانست. انبوهی از اقتباسهای منصف یادآور شاعران سرشناس سبک عراقی 

بیات حافظ و سعدی، حکایت هایی از او خراسانی است.حتیّ شروع برخی بیت ها خاصه در غزل ها و برداشت واژه

 از اقتباس او از شاعران این دو سبک دارد. 
در سطح زبانی لایه آوایی، دربخش موسیقی بیرونی با توجّه به تنوعّ قالب ها بیشترین درایش شاعر قاجاری   -4

شتر صیده بیبه اوزان پركاربرد از نوع مختلف الاركان بیش ازبحر های دیگر احساس می شود. او در دو قالب غزل و ق
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از اركان  تکراری مخصوصاً بحر رمل و پس از آن مختلف الاركان و اركان متناوب استفاده كرده اما در سایر 

قالبهایش اثری از اركان تکراری و متناوب نیست. در عوض از مختلف الاركان بیشترین استفاده را برده است. بین 

منسرح مطوی »الاترین بسامد را دارد و در قصیده هم بحر در غزلهایش ب« هزج اخرب مکفوف» اركان مختلف بحر

قالب های دیگر او مثل چهارقطعه و بیست مثنوی ونودونه رباعی و تنهاتركیب بند وی همه دارای اركان «. منحور

مختلف هستند.  نتیجتاً اركان مختلف بیشترین بخش اشعار دیوان را تحت پوشش خود دارند. در بخش موسیقی 

ردیف در اشعارش جایگاه خاصی دارد. بیشترین اشعار او مردف هستند و ردیف فعلی بالاترین نوع ردیف  كناری نیز

است. او به دلیل ایجاد تحرّک و پویایی، ردیف های فعلی را بر سایر انواع ردیف ترجیح داده است. بسامد ردیف در 

ز مختصات سبک بازدشت نیز به وفور در همج قالبها غزلیّات و رباعیّات او بیش از قصاید دیوان اوست. تکرار قافیه ا

به ویژه غزل ملاحظه می دردد. ازنظر موسیقی درونی نیز تکرار بسامد بالاتری نسبت به تسجیع و تجنیس داراست؛ 

 چرا كه او به تأثیر تکرار در شعر واقف است.

ذهنی و انتزاعی است. شاعر قاجار در  در لایج واژدانی تصویرسازی ها با امورحسی و عینی پررنگ تر از ایماژهای

سرودن از واژه های عام بیشتر بهره برده هرچند زبان او فاخر است، جز معدودی الفاظ متروک و باستانی كه در 

 قصاید او ملاحظه میگردد، كلام او فاقد تركیبات خای نو و قابل ملاحظه است.

اسانی و عراقی است، ددردیسی های آوایی و سبک در لایج نحوی هم كه منطبق با دستور تاریخی دوسبک خر 

در كلماتی چون خاطر )خواطر(، خاموش)خواموش(،كاربرد كلمات دخیل، « واو»نگارش او در استعمال دودانج 

و كاربرد دو حرف اضافه برای یک متممّ و دیگر ویژدیهای عصر بازدشت و شاعران سنت درا « را»فراوانی انواع 

به دفتار افراشی در لایج معنا شناسی باید به تحوّلات واژه ای در دذر زمان و حذف یا تغییر مشهود است. با توجّه 

معانی وبروز مفاهیم ثانوی آنها بی تفاوت نبود. زمان و بافت موقعیتی هر دوره از یک سو و روابط همنشینی و 

 یست؛ زیرا هر واژه جدا از متن خودجانشینی بین كلمات یک دروه و نهایتاً جملات در معناشناسی آثار بی تأثیر ن

دارای مفهومی است كه میتواند از طریق همین همنشین شدن با اقلام واژدانی در بافت عبارات زبانی، ممیز معنا 

 دردد. بنابر این در نگاهی كلی به آثار منصف از دریچج معنا به واژه سخت یاتركیبی متفاوت بر نمیخوریم.   

علوم مربوط به بیان و بدیع مورد بررسی قراردرفت. دیوان از تشبیهات فراوانی  درسطح بلاغی صور خیال و -6

آكنده است؛ این تشبیهات از جهت حسی و عقلی، از نقطه نظر ذكر اركان و نیز شکل ارائه میتواند لایج ادبی اثر را 

قلی به های او بیشتر ع آشکار كند. قوۀ تخیّل منصف در تشبیه بیشتر با مشبّه محسوس سروكار دارد، اما مشبهً

است. و در شکل ارائه نیز بیشتر قصد دارد، مشبّه و معشوق را بر مشبّهً به ترجیح دهد. تشبیه مجمل مؤكّد نیز به 

ویژه در قالب اضافی، بیشترین آمار را در اشعار به خود اختصای داده است. استعاره نیز ازآرایه های پركاربرد اوست 

جمل مؤكّد آمیخته شده و جلوه خاصی به دیوان بخشیده است. از طرف دیگر در دل كنایات كه داه با قالب تشبیه م

او میتوان برخی آرایه ها از جمله مجازها را یافت. در سایر علوم بدیعی نیز انواع صنعتها مخصوصاً اسلوب، انواع 

ست و به همین سبب  غنای تلمیحات و تمثیل و حسن تعلیل  بر نقش و نگاره های تصویری دیوان او افزوده ا

 معتدلی در اثر او ملاحظه میگردد. 

در سطح فکری با نگاهی اجمالی به نسخه های محمّد زمان خان درقلمرو مفاهیم و مضامین، چند رمزدان   -3

آمیز، مذمّت دنیا و دوری از هوای نفس و دنیا دریزی و مدح قابل تأمّل است؛ انواع رمزدانهای عاشقانه ،دلایه

د بزردان حکومتی و ثنای اولیای دینی( در نسخه ها به چشم میخورد. با آنکه منصف رغبتی برای پذیرفتن )تمجی

مناصب دولتی نداشته، اما نیمی از قصاید و قطعات او حاوی رمزدان مدحی است. حجم زیادی از این دو قالب 
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درباریان از جمله محمّد شاه یاد آور مدیحه سرایی او در باب حاكمان و وابستگان درباری است. تکریم شاهان و 

های ادبی  های موجود منصف در قالبهای مختلف انواع مضمونسبک عراقی و طنین اشعار خاقانی است. در نسخه

از جمله عشق به محبوب، شکوه و دلایه از معشوق و دنیازددی و ترک تعلّق و مدح بزردان دین و ثنای پادشاهان 

ها،كه در اغلب قالبهای شعری به وضوح مشاهده میشود، رمزدان شکوه و دیگر از رمزدانو امرا یافت میگردد. یکی 

دلایه خاصه در غزلها و تعدادی از رباعیّات اوست. منصف هم از روزدار و هم از دست یار و اغیار مکدّر و آزرده 

است و این بخش ه شدهخاطر است. به همین جهت شکوایات وی تا حدود زیادی با رمزدان دنیادریزی او آمیخت

بسامدترین رمزدان است. درمجموع در مورد محمّد زمان خان باید اذعان كردكه با وجود برخورداری نسخه پر

هایش از آرایش های بیانی و صنایع تركیبی بدیعی او را نمیتوان شاعری متفاوت از زمان خود به حساب آورد؛ زیرا 

همالان كلاسیک خود ن رداخته وچون همعصران سنتّی اش در سبک  در سرایش به موضوعی متفاوت از مضمونهای

بازدشت فراتر از دایرۀ تقلید پا نگذارده است. عدم درایش او به موقعیت شغلی خود وكناره دیری او از مسائل جدید 

ویای همین اجتماعی و اتفاقات سیاسی است كه او را در زمرۀ مقلّدان جای داده است. این اجتنابها از مسائل روز د

 انزوا و خویشتنداری شاعر قاجاری از حاكمان و آشوبهای عصر بازدشت در قرن سیزدهم است. 

 

  نویسندگان مشاركت

آقای   است.شده استخراجعلامه طباطبایی دانشگاه  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

سركار خانم معصومه اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی بخشدكتر اسماعیل تاج

 تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان دودرزی

  است. بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای

 

  تشکر و قدردانی

زم میداند مراتب س اس خود را از استاد راهنما آقای دكتر اسماعیل تاج بخش و جناب آقای نویسنده برخود لا

 .دكتر امید مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه وی را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نماید

 

 تعارض منافع 
شریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای نگارندۀ  این مقاله تعهد می نماید كه  این اثر در هیچ ن

پژوهشی وی تحت نظر استاد راهنمای بزردوار آقای دكتر اسماعیل تاج بخش است و ایشان نسبت به تمامی 

فعالیتهای نگارنده در خصوی جمع آوری مطالب این پژوهش اشراف كامل دارند. این تحقیق طبق كلیه قوانین و 

ا شده و هیچ تخلّف و تقلبّی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی مقررات اخلاقی اجر

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و او مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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 (، موسیقی شعر، تهران،آداه 4395محمد رضا) شفیعی كدكنی،

 ( سبک شناسی شعر، تهران، میترا4399شمیسا، سیروس)

 ( سبک شناسی نظم، تهران، میترا4375شمیسا، سیروس)

 ( نگاهی تازه به بدیع، تهران، فردوس4393شمیسا، سیروس)

 ( سبک شناسی نظریه ها،رویکردها و روش ها، تهران، سخن 4345فتوحی، محمود)

 های معنی شناسی واژدانی، ترجمج كوروش صفوی، تهران، نشرعلمیه( نظریه4445/4343دیررتس، دیرک)م

 ( مکتب بازدشت بررسی شعرهای دورۀ افشاریه، زندیه، قاجاریه، تهران، صنوبر4375لنگرودی، محمد)

ران، مركز)مؤسّسه ( مکتب بازدشت، بررسی شعر دوره های افشاریه، زندیه، قاجاریه، ته4376لنگرودی، شمس )

 چاپ. انتشارات وزارت امور خارجه(

 (نقد و بررسی ویژدی های شعر بازدشت ادبی، تهران، بایا4341مستعلی پارسا، غلامرضا)

 (، تهران، موسوی4(، مجمع الفصحا، )ج4315هدایت، رضا قلی خان، به كوشش مظاهر مصفّا )
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 44)علمی ، پژوهشی( ی67شمارۀ  4343بلاغت، نشریج ادب پژوهی، بهار



 657-631 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  داسفن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 631

( سبک شناسی نسخج خطیّ میرزا باقر حسینی نطنزی، 4153چهرازی فاطمه، حکیم آذر، محمد رضاپوریان، اصغر)

 تیر  1هار ادب سابق( سال هفدهم، شمارۀ نشریج علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )ب

( سبک شناسی لایه ای مثنوی های اسرار خودی و رموز بیخودی علامه اقبال لاهوری، 4344جعفری، مجید )

 654و  477، صص 4فصلنامج  زبان و فرهنگ ملل )سال سوم( شمارۀ 

، 35شریج زبان و زبان شناسی شمارۀ(، نقد و بررسی مبانی معنا شناسی كامیار جولایی، ن4349جولایی، كامیار )
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